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قد علم کردن بازار برعلیه دولت، . جهاني سازي چیست ؟ رودررویي اصلي دوران ما

بخش خصوصي برعلیه خدمات عمومي، فرد برعلیه جمع، خودخواهئ برعلیه 

 .همبستگي
 
 
 

به . یه عملکرد دولت داردبازار از هر راهي تلاش در گسترش حیطه مداخله اش برعل

خصوصي سازي در . این دلیل است که خصوصي سازي در همه جا گسترش مي یابد

به سوي بخش ) شرکت ها و خدمات(واقع، چیزي جز انتقال تکه هاي دارائي عمومي 

بي هر گونه تبعیضي ) و یا به قیمت نازل(آنچه که تا کنون به رایگان . خصوصي نیست

این عقبگرد . ان بود، حالا یا پولي و یا گران تر شده استدر دسترس همه شهروند

زیرا که خدمات . عظیم اجتماعي بیشتر گریبانگیر اقشار تهي دست شده است

 .عمومي، سرمایه آنهایي است که سرمایه اي ندارند
 

از سویي دیگر، جهاني سازي با مکانیسم مبادلات تجاري اش، به هم وابستگي بیش از 

حجم صادرات و واردات . تصادهاي بسیاري از کشورها دامن مي زندپیش تنگاتنگ اق

اما جهاني سازي به ویژه شامل مبادلات مالي مي شود، . همواره در حال افزایش است

و بنا بر این، بخش مالي بر . زیرا که آزادي گردش جریان پول در آن تمام و کمال است

 .طیف اقتصاد مسلط مي شود
 

یا در :  براي سود دهي هر چه بیشتر سرمایه خود، دو راه دارند افراد دارا و توانمند

در هر بورسي در جهان، زیرا که سرمایه ها بي هر گونه (بورس سرمایه گذاري کنند 



). ایجاد یک کارخانه محصولات مصرفي(و یا در یک پروژه صنعتي ) مانعي جریان دارند

در .  در صد به همراه مي آورد۸ تا ۶راه حل دوم میزان متوسط سودي در اروپا حدود 

درسال (حالیکه با سرمایه گذاري در بورس، سودآوري میتواند به سطح بالاتري برسد 

 ۲۲درصد، در آلمان  ۵۱۷ در فرانسه، بازارهاي بورسي افزایش سودي بالغ بر ۲۰۰۶

 .)درصد داشته اند ۶۳۳درصد و در اسپانیا 
 

ر حاضر به سرمایه گذاري در بخش صنعتي با چنین تفاوت فاحشي، سرمایه داران دیگ

مگر آنکه این سرمایه گذاري . نیستند) همانجایي که محل آفرینش اشتغال است(

و این در حالیکه دیدیم که .  در صد سود سالانه به ارمغان بیاورد۱۵برایشان حدود 

ي  در صد م۸ تا ۶میزان متوسط سود آوري براي این نوع سرمایه گذاري در اروپا بین 

چه باید کرد ؟ مثلأ سرمایه گذاري در چین و یا در تایلند، کشور هایي که به . باشد

 در صد و ۱۵واسطه دستمزد بسیار نازل شان امکان سود سرمایه گذاري اي تا میزان 

به همین علت است که امروزه این همه سرمایه . یا حتي بیشتر را میسر مي سازند 

 .گذاري در چین صورت مي گیرد
 
از آنجایي که هدف این کنش ها، تولید با قیمت نازل در کشورهاي فقیر براي فروش و 

با قیمتي بسیار گران درکشورهاي ثروتمند است، سیلي از تولیدات وارداتي براي 

در اینجاست که . ها به سوي مثلأ اروپا سرازیر مي شود» کشور ـ کارخانه « فروش از 

با محصولات همگون که در قاره پیر با هزینه سنگین این فرآورده ها رقابتي نابرابر را 

. تولید شده اند، آغاز مي کنند) خوشبختانه(تري به دلیل حقوق اجتماعي کارگران 

نتیجه آن است که شرکت هاي اروپایي ورشکست و بسیاري از تولیدي ها ناگزیر 

 .تعطیل شده و مزد بگیران اخراج مي شوند
 

مي گیرند یعني مرکز » جابه جایي « برخي از کارفرمایان براي بقاي خود، تصمیم به 

این امر در کشور هاي غني . تولید خود را به کشوري با دستمزد نازل انتقال مي دهند

 .باعث بسته شدن کارخانجات و بیکاري مي شود
 



دي مداوم در زیر به این ترتیب، جهاني سازي همانند ساز وکاري براي تفکیک و رده بن

. این رقابت ما بین سرمایه و کار است. فشار یک رقابت عمومي شده، عمل مي کند

سرمایه اي که به آزادي جریان دارد و انسان ها که کمتر متحرک هستند، از این 

 .روست که سرمایه برنده مي شود
 

سال هاي همانطور که بانک هاي بزرگ در قرن نوزدهم و یا شرکت هاي چند ملیتي در 

 عملکرد خود را به بسیاري از کشورها تحمیل نمودند، سرمایه هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۶۰

خصوصي بازارهاي مالي هم، اکنون سرنوشت بسیاري از کشورها را در دست گرفته 

 .و به نحوي مي توان گفت، سرنوشت اقتصادي جهان را. اند
 

در این صحنه نوین . ندبازارهاي مالي قادر به تحمیل قوانین خود به دولت ها هست

سیاسي ـ اقتصادي، عنصر جهاني بر عنصر ملي و شرکت خصوصي بر دولت پیروز 

توزیع مجدد دیگر تقریبأ وجود ندارند و به ما گفته مي شود که تنها عامل . است

در سطح بین المللي هم فقط اوست که در صحنه . توسعه، شرکت هاي خصوصي است

به ما تأکید مي شود که به همین دلیل همه چیز . درقابت به رسمیت شناخته مي شو

 .باید حول شرکت هاي خصوصي سازماندهي شود
 

در یک اقتصاد جهاني شده، سرمایه، کار، مواد اولیه هیچ کدام خود به خود، عنصر 

امري که مهم شمرده مي شود، ارتباط بهینه بین این . اقتصادي تعیین کننده نیستند

راري این ارتباط ، یک شرکت نه به مرزها توجهي دارد و نه براي برق. سه عنصر است

به قوانین و تنها سود آور ترین نوع استفاده از اطلاعات، سازماندهي کار و انقلاب 

بیشتر اوقات این امر باعث شکاف همبستگي در بطن یک . مدیریتي را مد نظر دارد

معه ملي از هم جدا مي کشور شده وکار به آنجا مي کشد که منافع شرکت و منافع جا

 .شوند و منطق بازار و دموکراسي نیزاز هم فاصله مي گیرند
 

شرکت هاي جهاني شده به هیچ وجه خود را مشمول این امر نمي دانند ، آنها دست به 

این شرکت ها خود را داراي ویژگي . پیمان کاري و فروش در سراسر دنیا مي زنند

و این ناشي از . ه عملکردي با آزادي بسیار مي دهدفراملیتي مي دانند که به آنها اجاز



عدم وجود نهادهاي بین المللي با ویژگي سیاسي، اقتصادي و حقوقي، قادر به نظم 

 .دادن با کار آیي در رفتار این شرکت ها مي باشد
 

. از این رو، جهاني سازي، گسست عظیم اقتصادي، سیاسي و فرهنگي به شمار مي رود

خود را تطبیق « : ندان را تحت سلطه فرماني واحد قرار مي دهد جهاني سازي، شهرو

بدون هیچ اراده اي براي بهتر فرمانبرداري کردن از دستورات بي نام و نشان . »دادن

، تهي »جهاني«سرشتن انسان : جهاني سازي نقطه عطف اقتصاد گرایي است . بازار 

میل ایدئولوژي نئولیبرا لیسم به و تح. شده از فرهنگ، معنا و بالاخره آگاهي از دیگري

  .همه کره خاک

  
  بر گرفته از لوموند ديپلماتيک
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